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ویژه‌نامه هفتگی سبک زند‌‌‌گی 
 و خانواد‌‌‌ه روزنامه جوان

كودكان را  در محيط‌هاي  جذاب 
با موضوع  كتاب و كتابخواني

 قرار دهيم
همه پدرومادرها دوست دارند فرزندشان اهل مطالعه باشد ولي 
در همه خانواده‌ها كتابخواني بخشــي از زندگي روزمره نيست. 
بعضي والدين فرصت كافي براي كتاب خواندن ندارند و برخي 
ديگر اساساً به مطالعه عادت نكرده‌اند. در چنين شرايطي، تشويق 
كودك به خواندن كتاب هميشه آسان نيست. ممكن است برايش 
كتاب بخريم، او را به مطالعه ترغيب كنيم و از فوايد كتابخواني 
بگوييم اما اين توصيه‌ها به ‌تنهايي نمي‌تواند علاقه‌اي ايجاد كند. 
دكتر ريحانه فياض، روانشناس و عضو هيئت علمي گروه سلامت 
و خانواده دانشكده علوم خانواده دانشگاه الزهرا)س( معتقد است، 
خانواده‌هايي كه خودشان چندان اهل مطالعه نيستند يا فرصت 
كافي براي كتاب خواندن ندارند مي‌توانند، فرزندانشــان را به 
كتاب علاقه‌مند كنند. به گفته او، يكي از راه‌هاي مؤثر اين است 
كه كودكان را در معرض محيط‌‌هاي جذابي قرار دهيم كه افراد در 

آنها اهل مطالعه هستند| صفحه 8

پرونده ويژه جوان در آستانه ۲۴ آبان روز كتاب و كتابخواني

! گوشی‌ها در دست و كتاب‌ها در گوشه

 فضاي مجازي مطالعه عميق را
به حاشيه برده است

غلامرضا اميرخاني
 رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي:

خانواده محوري رويكرد جديد
كتابخانه‌هاي عمومي است

آزاده نظربلند
دبيركل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور:

لذت مطالعه را برای نوجوانان 
فدای سختگیری ادبی و محتوایی نکنیم

دکتر امین حشمتی
روانشناس و نویسنده حوزه کودک و نوجوان:

شبكه‌هاي اجتماعي 
ذاتاً در تقابل با كتاب نيستند

مسعود معيني‌پور
 رئيس كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس:

روزگاري بوي كاغــذ و ورق زدن   ناصر
كتاب‌هــا و مجله‌هــاي كودك،  سهرابي

بخشي جدايي‌ناپذير از خاطرات 
شيرين كودكي بود؛ روزگاري كه 
يك مجله دو توماني مي‌توانست 
دريچه‌اي به دنيايي از خيال و ماجراجويي باز كند. امروز در 
روزگاري كه تلفن همراه، بازي‌هاي رايانه‌اي و شبكه‌هاي 
اجتماعي سهم بزرگي از اوقات فراغت كودكان و نوجوانان 
را به خود اختصاص داده‌اند، كتاب و مجله بيش از هر زمان 
ديگري در معرض فراموشــي قرار گرفته است. پرسش 
نگران‌كننده اينجاست: چه شد نسلي با كتاب فاصله گرفت 
و چگونه مي‌توان دوباره شــوق خواندن را بــه خانه‌ها و 

مدرسه‌ها بازگرداند؟

براي درك فاصله‌اي كه امروز ميان كودكان و نوجوانان با 
كتاب ايجاد شده، شايد بد نباشد كمي به عقب برگرديم؛ به 
سال‌هايي كه هنوز خبري از گوشي‌هاي هوشمند، تبلت، 
بازي‌هاي آنلاين و شــبكه‌هاي اجتماعي نبود. آن روزها 
دنياي كودكي ما با چيزهايي شكل مي‌گرفت كه شايد امروز 
در نگاه نسل جديد چندان جذاب به نظر نرسند، اما براي 
ما حكم گنجينه‌اي ارزشمند را داشتند. مجله دو توماني 
»كيهان بچه‌ها« و مجله خوش‌آب‌ورنگ »كارتون« كه با 
قطع بزرگ و به قيمت پنج تومان منتشر مي‌شد، از جمله 
دلخوشي‌هاي دوست‌داشتني آن روزگار بودند. رسيدن 
مجله تازه، خودش اتفاقي هيجان‌انگيز بــود. ورق زدن 
صفحات، تماشاي تصويرها، دنبال كردن داستان‌ها و انتظار 
براي شماره بعدي، لذتي داشت كه با هيچ سرگرمي ديگري 
قابل مقايسه نبود. ما با همان مجله‌هاي ساده، قدم به جهان 
ادبيات گذاشتيم؛ جهاني كه مرزهايش به اندازه تخيل ما 
وسعت داشت. شايد آن روزها كسي به ما نمي‌گفت كتاب 
بخوانيد تا باسوادتر شويد يا آينده بهتري داشته باشيد. ما 
مي‌خوانديم چون دوست داشتيم بدانيم در صفحه بعد چه 
اتفاقي مي‌افتد؛ چون شخصيت‌هاي داستان برايمان واقعي 
بودند و چون كتاب، راهي براي سفر به سرزمين‌هايي بود 

كه هرگز نديده بوديم. 
اگر بخواهم صادقانه از نخســتين جرقه‌هاي علاقه‌ام به 
كتابخواني سخن بگويم، بايد از مادرم ياد كنم؛ از عصرهاي 
گرم تابستان و لحظاتي كه او پيش از استراحت نيمروزي، 
كتابي در دســت مي‌گرفت و آرام‌آرام مشــغول مطالعه 
مي‌شد. تصويري كه هنوز پس از گذشت سال‌ها در ذهنم 
زنده است، مادرم بود كه پس از مطالعه، كتاب را زير بالش 
مي‌گذاشت و به خواب مي‌رفت. من هم از فرصت استفاده 
مي‌كردم، يواشــكي كتاب را برمي‌داشتم و با كنجكاوي 
كودكانه، ســراغ كلمات و جمله‌هايي مي‌رفتم كه برايم 
دريچه‌اي تازه به جهان پيرامون بودند. شــايد آن روزها 
نمي‌دانســتم، اما همان تصوير ساده بيش از هر نصيحت 
و توصيه‌اي در شــكل‌گيري علاقه من بــه مطالعه نقش 

داشــت. مادرم كلاس درس كتابخواني برگزار نمي‌كرد، 
برايم ســخنراني نمي‌كرد و تكليفي براي خواندن كتاب 
تعيين نمي‌كرد؛ او فقط كتــاب مي‌خواند و من از رفتار او 

الگوبرداري مي‌كردم. 
اين همان نكته‌اي است كه امروز بايد بيش از گذشته به 
آن توجه كنيم: كودكان پيش از آنكه شنونده توصيه‌هاي 
والدين باشند، تماشــاگر رفتار آنها هستند. نمي‌توان از 
فرزندي انتظار داشــت كه كتاب را دوست داشته باشد، 
در حالي كه در خانه هيچ نشاني از مطالعه ديده نمي‌شود. 
نمي‌توان كودك را از ســاعت‌ها حضور در فضاي مجازي 
منع كرد، اما خودمان تمام اوقات فراغت را با تلفن همراه 
ســپري كنيم. كتابخواني در خانواده، پيش از آنكه يك 
برنامه آموزشي باشد، يك فرهنگ رفتاري است؛ فرهنگي 
كه بايد در خانه ديده شود، لمس شود و به تدريج در ذهن 

و شخصيت فرزندان ريشه بدواند. 
امروز شــرايط به شكل چشــمگيري تغيير كرده است. 
كودكان و نوجوانان در محاصره انبوهي از تصاوير، صداها، 
بازي‌ها و پيام‌هاي ديجيتال قرار دارند. تلفن همراه، تبلت، 
كنسول‌هاي بازي و شبكه‌هاي اجتماعي، سرگرمي‌هايي 
در اختيار آنها گذاشته‌اند كه با چند لمس ساده، هيجان و 
جذابيت فوري توليد مي‌كنند. در چنين فضايي، طبيعي 
است كه كتاب براي كودكي كه از سنين پايين به دريافت 
محرك‌هاي سريع و پي‌درپي عادت كرده، گاهي كم‌جاذبه 
به نظر برسد. خواندن يك داستان نيازمند تمركز، صبر، 
تخيل و همراهي ذهني اســت، در حالي كه بســياري از 
ســرگرمي‌هاي ديجيتال، بدون نياز به چنين تلاشــي، 
پاداش و هيجان آني در اختيار مخاطب قرار مي‌دهند. البته 
نبايد همه دنياي ديجيتال را يكسره محكوم كرد. فناوري 
مي‌تواند بستري براي آشنايي با ادبيات، كتاب‌هاي صوتي، 
داستان‌هاي تعاملي و دسترسي آسان‌تر به منابع مطالعاتي 
باشد. مسئله اصلي، شيوه استفاده از اين ابزارها و فقدان 
تعادل در زندگي روزمره است. نگراني زماني آغاز مي‌شود 
كه كودك ديگر فرصتي براي خلوت كردن با يك كتاب، 
دنبال كردن يك روايت بلند و پرورش قدرت تخيل خود 

پيدا نمي‌كند. 
از ســوي ديگر، بايد از خودمان بپرســيم آيا كتاب‌هايي 
كه براي كودكان و نوجوانان منتشــر مي‌كنيم، به اندازه 

كافي با جهان ذهني، دغدغه‌ها و زبان نسل امروز ارتباط 
برقرار مي‌كنند؟ آيا محتواي جذاب، تصويرگري مناسب، 
موضوعات تازه و روايت‌هاي متناسب با سن مخاطب در 
اختيار آنها قرار مي‌دهيم؟ در عين حال نبايد از واقعيت‌هاي 
تلخ اقتصادي غافل شد. افزايش قيمت كتاب، يكي از موانع 
جدي دسترسي خانواده‌ها به محصولات فرهنگي است. 
براي خانواده‌اي كه بايد هزينه مسكن، خوراك، پوشاك، 
آموزش و درمان را مديريت كند، خريد كتاب ممكن است 
به اولويت‌هاي بعدي منتقل شــود. در چنين شرايطي، 
كتاب به تدريج از سبد خريد فرهنگي خانواده كنار مي‌رود 
و اين اتفاق، به ويژه براي كودكان و نوجوانان، پيامدهاي 

نگران‌كننده‌اي دارد. 
در اين ميــان، نمي‌توان از نقش تعيين‌كننده رســانه‌ها 
در بازســازي رابطه جامعه با كتاب غافل شد. رسانه‌هاي 
ديداري، شــنيداري، مكتوب و به ويژه رسانه‌هاي نوين، 
اگر از ظرفيت خود به درستي استفاده كنند، مي‌توانند از 
مهم‌ترين پيشران‌هاي ترويج كتابخواني باشند. تلويزيون 
مي‌تواند با توليد برنامه‌هاي جذاب و خلاقانه ويژه كودكان 
و نوجوانان، معرفي كتاب را از قالب خشــك و رســمي 
خارج كند و به تجربه‌اي ســرگرم‌كننده تبديل سازد. در 
فضاي مجازي نيز نبايد ميدان را به محتواي ســطحي و 
سرگرمي‌هاي زودگذر واگذار كرد. توليد ويدئوهاي كوتاه 
معرفي كتاب، پادكست‌هاي داستاني، باشگاه‌هاي مجازي 
كتابخواني و ايجــاد جريان‌هاي فرهنگي با مشــاركت 
نوجوانان مي‌تواند كتاب را به بخشــي از زيست روزمره 
آنان تبديل كند. بايد پذيرفت كه در رقابت با جذابيت‌هاي 
دنياي ديجيتال، كتابخواني نيز به زبان، خلاقيت و ابزارهاي 

ارتباطي روز نياز دارد. 
در نهايت بايد بگويم كتاب از دوران كودكي تا بزرگسالي به 
من كمك كرد متفاوت ببينم، دقيق‌تر فكر كنم، پرسشگر 
باشم و جهان را از زاويه نگاه ديگران نيز تجربه كنم. شايد 
يكي از بزرگ‌ترين كاركردهاي ادبيات همين باشد؛ اينكه 
انسان را از محدوده تجربه‌هاي شخصي خود فراتر مي‌برد و 
به او فرصت مي‌دهد زندگي را از چشم‌انداز انسان‌هاي ديگر 
تماشا كند. امروز كه از بحران كتابخواني در ميان كودكان و 
نوجوانان سخن مي‌گوييم، بايد مراقب باشيم كه نوستالژي 
گذشــته، جاي تحليل واقعيت‌هاي امروز را نگيرد. قرار 
نيست نسل جديد دقيقاً مانند نسل ما زندگي كند يا همان 
مجله‌ها و كتاب‌ها را بخواند. هر نسلي جهان و زبان فرهنگي 
خودش را دارد. آنچه اهميت دارد، حفظ پيوند با مطالعه و 
پرورش ذهني است كه بتواند بخواند، بفهمد، تحليل كند 

و خيال‌پردازي داشته باشد. 
من هنوز آن عصرهاي تابســتان را به ياد دارم؛ مادري كه 
كتابي در دست داشت، سكوت دلنشــين خانه و كتابي 
كه پس از مطالعه زير بالش مي‌گذاشــت. شايد اگر امروز 
بخواهيم آينده‌اي روشن‌تر براي كتابخواني ترسيم كنيم، 

بايد دوباره از همان تصوير ساده شروع كنيم. 

نيره دختر ۱۶ ساله‌اي را تصور كنيد 
كــه اگر پــدرش كتابــي ۴۰۰  محمودي

صفحــه‌اي روي ميز بگــذارد، 
احتمــالاً نگاهــي بــه جلد آن 
مي‌اندازد و مي‌گويد: »اين همه 
صفحه؟ كي حوصله داره؟« اما همان دختر، نيمه‌شــب 
وقتي چراغ اتاق خاموش شده، گوشي را زير پتو روشن 
مي‌كند تــا فصل تــازه رماني را بخواند كه شــخصيت 
اصلي‌اش درســت در لحظه‌اي حســاس، پيام عجيبي 
دريافت كرده است. چند صفحه جلوتر، نويسنده داستان 
را نيمه‌كاره رها مي‌كند و خواننده بايد تا انتشــار بخش 
بعدي منتظر بماند. او فردا دوباره برمي‌گردد؛ نه به اجبار 
مدرسه، نه براي امتحان، بلكه چون مي‌خواهد بداند آخر 

اين ماجرا چه مي‌شود. 
اگر از او بپرسيم كتاب مي‌خواند يا نه، شايد جوابش منفي 
باشد، اما اگر بپرسيم شب گذشته چند ساعت درگير يك 
داستان بوده، ممكن است پاسخ كاملًا متفاوتي بشنويم. 
اين تناقض، پرسشي جدي پيش روي خانواده‌ها، معلمان، 
نويسندگان و ناشران مي‌گذارد: آيا نسل تازه واقعاً از كتاب 
و داستان فاصله گرفته اســت يا فقط شكل خواندنش 
را تغيير داده؟ آيا رمان‌هاي آنلاين و چت‌اســتوري‌ها، 
داستان‌هايي كه در قالب پيام‌هاي كوتاه ميان شخصيت‌ها 
روايت مي‌شوند، مي‌توانند دروازه‌اي براي ورود نوجوانان 
به جهان ادبيات باشند؟ يا بايد نگران باشيم كه اين شكل 

تازه خواندن، جاي تجربه عميق ادبي را بگيرد؟
شايد پاسخ نه در ستايش بي‌چون‌وچراي دنياي ديجيتال 
باشد و نه در محكوم كردن آن. مسئله اين است كه بفهميم 
نوجوان امروز چه چيزي را در اين داستان‌ها پيدا مي‌كند 

و چه چيزهايي ممكن است در اين ميان از دست برود. 

براي نسل‌هاي پيشين، قصه معمولاً شكلي آشنا داشت: 
كتابي با جلد، چند فصل و پاياني كه خواننده با ورق زدن 
به آن مي‌رســيد. رمان را از كتابخانه امانت مي‌گرفتند، 
از دوستشــان قرض مي‌كردند يا پس از ماه‌ها پس‌انداز 
مي‌خريدند. امروز، اما داســتان مي‌تواند در صفحه تلفن 
ظاهر شــود؛ ميان پيام دوســتان، ويدئوهــاي كوتاه و 
اعلان‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي. گاهي هم خود خواننده در 
شكل گرفتن آن سهم دارد، نظر مي‌دهد، براي شخصيت‌ها 
طرفداري مي‌كنــد، پايان ديگري پيشــنهاد مي‌دهد يا 
داستاني مي‌نويسد كه ديگران ادامه‌اش را دنبال مي‌كنند. 
در رمان‌هاي آنلاين، روايت ممكن است فصل به فصل 
منتشر شود و خواننده براي بخش بعدي انتظار بكشد. 
در چت‌استوري‌ها، قصه از مسير پيام‌هاي ردوبدل‌شده 
ميان شخصيت‌ها پيش مي‌رود. خواننده به جاي توصيف 
طولاني يك اتاق يا چهره يك شخصيت، گفت‌وگوي او را 
مي‌بيند؛ گاهي با چند جمله كوتاه، يك شكلك يا پيامي 
كه در لحظه‌اي حســاس بي‌پاسخ مي‌ماند. اين شيوه به 

زبان و عادت‌هاي ارتباطي نسل تازه نزديك است؛ نسلي 
كه بخش بزرگي از روابط روزمره‌اش را در پيام‌رســان‌ها 
و شــبكه‌هاي اجتماعي تجربه مي‌كند. اين نزديكي به 
معناي آن نيست كه هر داستان آنلاين ارزش ادبي دارد يا 
همه نوجوانان چنين آثاري مي‌خوانند، اما نشان مي‌دهد 
كه براي بخشي از آنها مســير ورود به داستان از جايي 
مي‌گذرد كه بزرگ‌ترها شايد آن را جدي نگيرند. ممكن 
است نوجواني كه با رمان كلاسيك ارتباط برقرار نمي‌كند، 
با داستاني درباره دوستي، تنهايي، عشق، رقابت، خانواده 
يا بحران هويت همراه شــود؛ موضوعاتي كه در زندگي 

خودش هم حضور دارند. 
در ايران، بحث درباره شــكل تازه خواندن در شرايطي 
مطرح مي‌شــود كه وضعيت كتابخواني همچنان محل 
نگراني است. براســاس يك نظرسنجي تلفني كه مركز 
افكارســنجي مركز طرح‌هاي ملي پژوهشگاه فرهنگ، 
هنر و ارتباطات در آبان ۱۴۰۴ از هزارو234 شــهروند 
۱۸ ســال به بالا انجام داد، 41.1 درصد پاســخگويان 
گفته‌اند كتاب مي‌خوانند و 58.9 درصد گفته‌اند كتاب 
نمي‌خوانند. ميانگين مطالعه كتاب‌هاي غيردرسي در 
ميان كتابخوان‌ها 26.6 دقيقــه در روز بوده و با در نظر 
گرفتن همه پاسخگويان، اين رقم به 10.9 دقيقه رسيده 
است. در همان نظرســنجي، 52.4 درصد كتاب چاپي 
را شــكل ترجيحي خود اعلام كرده‌انــد و 18.5 درصد 
كتاب الكترونيكي را ترجيح داده‌انــد. اين آمارها را بايد 
با احتياط خواند. نظرسنجي يادشده درباره بزرگسالان 
است، نه اختصاصاً نوجوانان و ميزان مطالعه رمان‌هاي 
آنلاين يا چت‌استوري‌ها را جداگانه اندازه‌گيري نمي‌كند. 
بنابراين نمي‌توان از آن نتيجه گرفت كه نوجوانان ايراني 
چقدر داستان ديجيتال مي‌خوانند يا اين نوع خواندن در 
حال جايگزين كردن كتاب چاپي است، اما يك نكته را 
روشن مي‌كند: براي فهم وضعيت خواندن در جامعه، بايد 
بدانيم دقيقاً چه چيزي را اندازه مي‌گيريم. اگر تنها كتاب 
چاپي را ببينيم، بخشــي از تجربه خواندن را از قاب آمار 
بيرون گذاشــته‌ايم. اگر هر دقيقه خيره‌شدن به صفحه 
را هم مطالعه حســاب كنيم، تفاوت ميان خواندن يك 
رمان و مرور چند ده پيام پراكنــده را ناديده گرفته‌ايم. 
خواندن يك متن كوتاه در شبكه اجتماعي، دنبال كردن 

يك رمان دنباله‌دار و خواندن اثــري پيچيده از ادبيات 
كلاسيك، همگي با كلمه سروكار دارند، اما تجربه يكساني 
نمي‌سازند. همانطور كه تماشاي يك فيلم كوتاه با ديدن 
يك فيلم بلند تفاوت دارد، همه شكل‌هاي خواندن نيز 
كاركرد و عمق يكســاني ندارند. پس پرسش اصلي اين 
نيست كه آيا نوجوانان در گوشي چيزي مي‌خوانند يا نه. 
پرسش اين است كه چه مي‌خوانند، چگونه مي‌خوانند، 
چرا به آن برمي‌گردند و اين تجربــه چه اثري بر توانايي 

زباني، تخيل، تمركز و نگاه آنها به جهان مي‌گذارد. 
يكي از خطاهاي رايج در برخورد با سليقه نوجوانان اين 
است كه ارزش خواندن را از همان ابتدا با دشواري متن 
مي‌سنجيم. بســياري از نوجوانان در رمان‌هاي آنلاين 
چيزي پيدا مي‌كنند كه در تجربه رسمي آموزش كمتر به 
آن دسترسي دارند: انتخاب آزادانه. اگر نوجواني به كمك 
يك داستان آنلاين براي نخستين بار چند ساعت پيوسته 
متن مي‌خواند، اين اتفاق را نبايد بي‌ارزش شمرد. شايد 
هنوز با پيچيدگي‌هاي زباني يك رمان كلاســيك آشنا 
نباشد، اما تمرين كرده اســت كه روايت را دنبال كند، 
درباره شخصيت‌ها كنجكاو بماند و براي رسيدن به ادامه 
داستان وقت بگذارد؛ اين تجربه مي‌تواند آغازي باشد، نه 

مقصد نهايي. 
در نهايت شــايد بهتر باشــد به جاي پرســيدن اينكه 
رمان‌هاي آنلاين را بايد به رســميت شــناخت يا نه، از 
خود بپرسيم چه نوع خواندني را مي‌خواهيم در زندگي 
نوجوانان تقويت كنيم. اگر هدف فقط اين باشد كه آنها 
تعداد مشــخصي كتاب چاپي بخوانند، ممكن است از 
تجربه واقعي خواندن و لذتي كه مي‌تواند ايجاد كند غافل 
شويم، اما اگر هر نوع خواندن ديجيتال را هم بي‌چون‌وچرا 
ارزشمند بدانيم، تفاوت ميان سرگرمي گذرا و تجربه ادبي 
عميق را از دست مي‌دهيم. بايد به نوجوان فرصت داد تا 
خواندن را از يك شكل به شكل ديگر گسترش دهد: از 
چت‌استوري به داستان كوتاه، از داستان كوتاه به رمان، 
از رمان سرگرم‌كننده به اثري كه زبان و نگاه تازه‌اي پيش 
رويش مي‌گذارد. اين مسير براي همه يكسان نيست و قرار 
نيست هر نوجواني به خواننده ادبيات كلاسيك تبديل 
شود. مهم اين است كه امكان تجربه شكل‌هاي مختلف 
خواندن را داشته باشد و به دليل علاقه‌اش به يك قالب 

خاص، از درهاي ديگر ادبيات محروم نشود. 
شايد آن دختر ۱۶ساله هنوز از ديدن رمان 400 صفحه‌اي 
روي ميز فرار كنــد، اما اگر روزي كتابــي پيدا كند كه 
قصه‌اش او را به اندازه رمان آنلاين محبوبش درگير كند، 
شــايد آن را باز كند و چند فصل جلوتر برود. اين اتفاق 
با تحقير سليقه او يا جنگيدن با گوشي رخ نمي‌دهد؛ با 
شــناختن علاقه‌اش و فراهم‌كردن فرصت انتخاب رخ 
مي‌دهد. وظيفه ما اين نيست كه براي هر قصه يك جلد 
پيدا كنيم. وظيفه ما اين است كه نگذاريم اشتياق به قصه، 

پشت صفحه‌اي كوچك متوقف بماند. 

كتاب زير بالش مادر
 ميراثي كه نبايد از دست برود

نوجوانان داستان آنلاين بخوانند يا نخوانند؟

رمان‌هاي بي‌جلد؛ كوچ قصه‌ها از قفسه‌ها به صفحه‌ها
جستارنگاه


